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   Email: bohlol1960@yahoo.com  :نويسندة مسئول مقاله∗  

هاي خمسة نظامي با نگاه موردي به  طبيقي معراجيهت بررسي
  نامة  معراجسه

  » الإسراء و المعراجو النبي معراج، المعراج كتاب«
  
  2، عباسعلي وفايي*1سعيد قاسمي پرشكوه

  
   زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه علامه طباطبايي ، تهران، ايران  گروهدانشجوي دكتري. 1
  ، تهران، ايران دانشگاه علامه طباطبايي زبان و ادبيات فارسي،گروه استاد . 2

  
  27/9/91: پذيرش                                                27/6/91: دريافت

  

  چكيده
گـذاران ادبيـات داسـتاني     سراي بزرگ قرن ششم هجري قمـري و يكـي از بنيـان          نظامي گنجوي، مثنوي  
ايي ه ـها، مناجات و معراجيـه    هاي نظامي وجود تحميديه   هاي مثنوي يكي از جذابيت  . منظوم فارسي است  
هـا   دليـل زيبـايي و تخيـل زائدالوصـف آن        شود كه بـه    هايش ديده مي  يك از منظومه   است كه در آغاز هر    

هاي خمسة نظامي مقالة حاضر در پي بررسي تطبيقي معراجيه    . بسيار مورد توجه پيروان او بوده است      
 المعـراج  و الإسـراء عبـاس و   ابنالنبيمعراج قشيري،   المعراجنامة عربي پيش از او يعني       و سه معراج  

هـا را در سـاختار و محتـواي    هـا و تفـاوت  حجر عسقلاني و سيوطي است كه بر اين اساس شـباهت           ابن
ها نشان داده است و بدين نتيجه دست يافته كه با وجود وجـوه افتـراق متعـدد، نظـامي در سـرودن                آن

راي رسيدن به اين برآيند، ابيات      ب. هاي مذكور بوده است   نامهتأثير بسيار معراج   هاي خود تحت  معراجيه
دست آمده، در كنار هـم قـرار گرفتـه تـا           هاي مذكور به  نامههاي نظامي با شواهدي كه از معراج      معراجيه

  .ها آشكارتر شودبدين گونه ميزان شباهت
  

  .هاي عربي، بررسي تطبيقينامه، معراج نظامي گنجوي، خمسة نظامي، معراجيه:واژگان كليدي
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  دمهمق. 1
از وقايعي كه خاص سرزمين تازيان است و به ادب فارسي وارد شده و بر آن تأثير فراوانـي                   

است كه شـاعران و نويـسندگان ايرانـي در آثـار خـود              ) ص(نهاده است، معراج پيامبر اسلام      
اند تا آنجا كه موضوع مدح و معراج اي داشته   و بدان توجه ويژه     بسيار از اين واقعه بهره برده     

: 1386رضايي جمكراني، (اند  شمار آورده هاي اصلي ادبيات كلاسيك به  را از بخش  ) ص(مبرپيا
ها اگرچه به وصف واقعة معراج نبـي مكـرم اسـلام             توان گفت كه همة آن    و به جرئت مي   ) 116

را، حـال بـراي پيـامبر اكـرم     » معـراج «اند و واژة    كم بدان توجه داشته    اند، دست نپرداخته) ص(
برخي ديگر كـه    ). 26-23: 1387هادي،  (اند  كار برده    ممدوح خود، در آثارشان به     يا براي ) ص(

انـد و  اند، به موضوع معراج التفـات بيـشتري نـشان داده   در سرودن شعر شرعي دست داشته    
اصطلاح، اشعاري در ماهيـت     اند و به  صورت خاص در بخشي از اشعار خود به آن پرداخته           به

سرايي در ادب فارسـي، نظـامي گنجـوي         يكي از پيشروان معراجيه   . اندو كيفيت معراج سروده   
داده وي با توجه به دوره و محيط زندگي خود به شعر شرع و زهد اهميت بسياري مـي               . است

و وصـف  ) ص(است و در تمام آثار خود ذكر تحميد و مناجـات خداونـد، نعـت رسـول اكـرم            
گونه ذكـر واقعـة معـراج را     م كرده و بدينتر التزا معراج و شب معراج را به زيبايي هرچه تمام        

ها احتمالاً وي در سرودن اين معراجيه     . سرايان پس از خود قرار داده است       سنتي براي مثنوي  
اي داشته است و برهان اين مدعا، سـخن خـود             گفته نظر ويژه    هاي پيش نامهبه برخي از معراج   

  : گويداوست  كه مي نامة اقبالحكيم نظامي گنجوي در 
نيدم كـه بـالاي ايـن سـبز فـرش          ش  

 ج

 خروســي ســپيد اســت در زيــر عـــرش    
 

ــل خــود را دوال  ــد طب  چــو او برزن
 

ــال    ــد بـــ ــر بكوبنـــ ــان ديگـــ  خروســـ
 

)39: 1381نظامي، (  
  : امام قشيري چنين آمده استالمعراج كتاباين سخن او در 

كـه آن   هنگـامي .. .كندهنگام خداوند را تسبيح ميو شب ... سپيد را ديدم  ا خروسي   در آسمان دني   ... 
كوبنـد  هايشان را به هم مي     كند، خروسان زمين نيز تسبيح خدا كنند و بال         خروس چنين تسبيح مي   

هـاي   شـود، همـة خـروس     دهند و هنگامي كه آن خروس آسماني سـاكت و آرام مـي              و آوا سر مي   
  ).57: تا القشيري، بي(شوند  زمين نيز آرام مي

  :است آمده الإسراء و المعراجهمچنين در 
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» بحـر مكفـوف   «گويد كه ميان آسمان و زمين دريايي است مسمي به           حبيب مي   منير از قول ابن    ابن
ايـن بحـر مكفـوف بـراي     . اي در درياي محيط اسـت   كه درياي زمين به نسبت با آن همچون قطره        

بـود  ) ع(تر از شكاف دريا براي موسـي         در شب معراج شكافته شد كه شكافش بزرگ       ) ص(پيامبر  
  ). 60: 1422حجر العسقلاني و السيوطي،  ابن(از آن عبور كرد ) ص(مبر و پيا

  :  استبيان شده نظامي چنين الاسرار مخزنگويا همين مضمون است كه در بيت زير از 
 بحر زمين كـان شـد و او گـوهرش    
 ج

 بــــــرد فلــــــك از پــــــي تــــــاج زرش
 

)15: 1380نظامي، (  
هـا  ها و تفاوت   و تحليل اين شباهت    بنابراين جستار حاضر در پي بررسي تطبيقي و كشف        

  .است
  

  پيشينة پژوهش. 2
طـور عـام و    هـاي بـسياري اعـم از كتـاب و مقالـه دربـارة موضـوع معـراج بـه           تاكنون مجموعه 

روان  صورت خاص و تأثير آن بر آثار ديگر شاعران ادب پارسي و دنباله              هاي نظامي به  معراجيه
ران مختلـف در ادوار گونـاگون ادب فارسـي بـه            هـاي شـاع   ها، يا مقايسه و سنجش معراجيه       آن

هاي نظـامي و ديگـران از زوايـاي    موضوع معراج را در معراجنامهرشتة تحرير درآمده است كه    
  :توان به موارد زير را اشاره كرداز آن جمله مياند كه مختلف مورد بررسي قرار داده

  .قاهره.  في الشعر الفارسي���� بوي والمعراج النّ ).تابي ( شيرين،عبدالنعيم حسنين. 1
 اقبـال لاهـوري را از نظـر    جاويدنامـة  شـيخ عطـار و   الطيـر منطقمقالة ياد شده دو اثـر      

يـر از ديـدگاه سـمبليك بـه موضـوع         الطّموضوع معراج بازبيني كرده است؛ چنانكـه در منطـق         
 منطـق صراحت اشاره شده است كه معـراج در  ه شده است و در متن مقاله نيز بهمذكور توج -

عاي نگارندة ايـن سـطور مبنـي    از اين جمله مد). ص(ير، معراج طيور است نه معراج پيامبر       الطّ
در بحـث   . شوداثبات مي ) ص(بر نگاه سمبليك بر داستان مرغان و مقايسة آن با معراج نبوي             

ال مه اقبال لاهوري است، تأكيد شده است كـه اقب ـ         علاّ جاويدنامةدوم اين مقاله نيز كه دربارة       
به معراج روح جامعة اسلامي پرداخته چنانكـه از    ) ص(با در نظر داشتن داستان معراج پيامبر        

  ).8-57: تاعبدالنعيم حسنين، بي(منظر تمثيل بدين واقعه نگريسته شده است 
ــ.2 ــريم غفّ ــي «). 1386 (اري جاهــد، م ــراج نب ــاس مع  .39 ش .حــافظ. » در شــعر نظــامي انعك
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  .40-39 صص.)فروردين(
ي به موضوع معراج در آثـار نظـامي گنجـوي پرداختـه اسـت و جنبـة                  طور كلّ   مقاله به اين  

هاي عربي يا فارسي در آن ديده       نامهيك از معراج   پژوهش و تطبيق ندارد چنانكه تطبيق با هيچ       
 ـ(توصـيفي معراجيـه در خمـسة نظـامي اسـت        / شود و فقط داراي جنبة تشريحي       نمي اري غفّ

  ).40-39: 1386جاهد، 
. هاي منظوم در ادب فارسي     نامه  و معراج ) ص(معراج پيامبر اكرم    ). 1388 (پروين،  فاتحي. 3

  .علمي :تهران
در بخـش  : اسـت كـه در دو بخـش ارائـه شـده اسـت          ) ص(كتاب دربارة معراج پيامبر     اين  

نخست از منظر قرآني، روايي، عرفاني، هنري و ادبي به مسئلة معراج نگريـسته شـده اسـت و                 
هاي موجود در ادب فارسي از منظر شرح و بسط ابيـات پرداختـه       نامهبه معراج در بخش دوم    

  .شده است كه ماهيت آن با مقالة حاضر كاملاً متفاوت است
  .جا بي. مرايا للالتقاء والارتقاء بين الأدبين العربي والفارسي). 2006. (حسين. د. ، أ���. 4

لي، سـخن گفتـه شـده اسـت و بـه تطبيـق             طور ك   در اين كتاب فقط دربارة واقعة معراج، به       
 است و اين كاري اسـت كـه در سـاير      هاي بازمانده نپرداخته  نامه هاي نظامي و معراج   معراجيه

  .ندارد1باره نوشته شده نيز تكرار شده است و اختصاص به نظامي آثاري كه در اين
  .اميركبير: تهران. نامهچند معراج). 1374(احمد  رنجبر،. 5
الأسراء و المعراج في الـشعر العربـي و الفارسـي و         ). تا  بي(المصري، حسين    المجيب. 6

  . للنشّر��������� ��
��: 	����. التركي و الأرُدي
هاي موجـود در  نامه و نيز ساير موارد از تطبيق و بررسي تأثير معراج   بالادر هر دو منبع     

 به ميان نيامده اسـت؛ در       هاي موجود در خمسة نظامي گنجوي سخني      زبان عربي بر معراجيه   
هايي كه از شاعراني چون سـنايي، خاقـاني، نظـامي و پـس از او بازمانـده،                  نخستين، معراجيه 

گردآوري و از منظر لغوي و اصطلاحي شرح شده اسـت و در اثـر دوم نيـز تنهـا بـه ترجمـة             
  .2 پرداخته استالاسرارمخزنبخشي از معراجية نظامي در 

تصوير معـراج در اشـعار سـنايي، خاقـاني و        «). 1385. (رضا دحمدماي، سي د قمشه مجرّ. 7
  .50-45 صص.245ش . كيهان فرهنگي. »نظامي

مقالة بالا نيز فقط به ذكر و نقل ابيات مربوط بـه معـراج در آثـار سـه شـاعر نـامبرده در                
 

1 د	�� ؛الفصل الثالث. 2006. ���. ك.ر (1  )ب المعراج في الأَ  2 ). كتاب دوم129 -125و صفحات سراسر كتاب نخست . ك.ر2   
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  .3عنوان مقاله اكتفا كرده است
 ادب و عرفـان  ةفصلنام.»رسيمعراج و بازتاب آن در ادب فا  «). 1389. ( شهروز ،جمالي. 8

  44 74-61  صص.2 ش. 1 س. )ادبستان(
در چهار ) ص( مدح و معراج پيامبر    ةبررسي و مقايس  « ).1386 ( احمد ،رضايي جمكراني . 9

 پـژوهش زبـان و      ةفـصلنام  .»)نامـه  ير، مـصيبت  الطّنامه، اسرارنامه، منطق  الهي(مثنوي عطار   
140-115صص . 9 ش .ات فارسيادبي.  

الة ياد شده، متفاوت از مقالة حاضر است و مطـابق موضـوع آن، آثـار عطّـار                  مقموضوع  
  .5نيشابوري محور بحث است

 .شبي.  بهار ادب  ةمجل .»)ص( لاي و معراج رسو   نظامي گنجه «). 1387(االله   روح،  هادي. 10
  .37-21صص

اوين بـا  در اين مقاله نيز از منظر تطبيقي، تحليلي صورت نگرفته است و فقط در برخي عن ـ  
دربـارة معـراج   (مقالة حاضر اشتراك لفظي دارد كه اين امـر در سـاير مقـالات از ايـن دسـت                    

صورت دقيق ، واكاوي نـشده        شده به  افزون بر اين، مطالب ياد    . شودنيز ديده مي  )) ص(رسول  
  . 6است و فقط نگاهي كلي به موضوع مورد بحث داشته است

 عليـه و     معراج پيامبر، صلي االله    ةجلو«). 1390. (هزاد مهدي حاجي  و   دمهدي سي ،نوريان. 11
. ) زبان و ادبيات فارسي    ةنام پژوهش(ات تعليمي   ادبي. » نظامي گنجوي  ةسلم، در خمس   آله و 
  .42-17 صص.)بهار (9  ش.3 س

در اين مقاله با وجود اشتراك در برخي عناوين به هـيچ وجـه از نظـر تطبيقـي بـه مـسئلة          
همچنـين، منـابعي   . شده بيشتر جنبة توصـيف دارد  نانكه مقالة ياد  معراج پرداخته نشده است چ    

كه در اين مقاله ذكر شده است، مربوط به دوران پس از عصر نظامي يا همزمـان بـا او اسـت                
در برخـي مـوارد نيـز، ازجملـه در     ).  ميبـدي؛ قـرن شـشم    الاسراركشف و   الجنانروضمانند  (

اني يا روحاني بودن، سندي ارائه نـشده اسـت          از منظر جسم  ) ص(مسئلة كيفيت معراج پيامبر     
  ).40-19: 1390زاده، نوريان و حاجي. ك.ر(

   .جابي.  بين الأدبين العربي والفارسي
	�����قواسم  .)تابي ( ���حسين.أ. 12
اي در حد چند سـطر دربـارة اشـتراك ادب فارسـي و عربـي در                 در اين اثر نيز جز اشاره     

 
3 ).50 -44: 1385اي، مجرد قمشه. ك.ر3(   4 امبراني چون آدم 4  يمان )66ص)(ع(، موسي )65ص) (ع(، ابراهيم )ع(، نوح )63ص) (ع(، ادريس )ع(اين مقاله دربارة معراج پي ونس )67ص) (ع(، سل امبر است كه نه بررسي تطبيق در آن صور) 70ص) (ع(و عيسي ) 69ص) (ع(، ي به معراج پي ).74-61ص : 1389جمالي، . ك.ر(در آن اشاره شده است و نه اختصاص به آثار نظامي گنجوي دارد ) ص(ت گرفته، نه   
5 116ـ 135: 1386رضايي جمكراني، . ك.ر5   6 ).23-22: 1387هادي، . ك.ر6(   



  ...هاي خمسة بررسي تطبيقي معراجيه  و همكار                                                  سعيد قاسمي پرشكوه 
 

 28

رد ديگري در اين ارتباط اشاره نشده است كه با مـضمون مقالـة              زمينة موضوع معراج، به مو    
  .7حاضر، متفاوت است

هـاي  ه منابع ديگري نيز هستند كه مسئلة معـراج را از زوايـاي مختلـف در معراجنامـه                 البتّ
  .8يك با جستار حاضر اشتراك محتوايي ندارند اند كه هيچنظامي مورد بررسي قرار داده

معـراج پيـامبر از فـرش تـا عـرش؛ نگـاهي بـه كتـاب قـضاي            «). 1389. (ترابي، اُركيده . 13
  9).پاييز و زمستان. (9 س. فصلنامة فرهنگ مردم. »زوال بي

هاي مذكور با پژوهش حاضر اينكه      گفتني است در تبيين تفاوت اصلي مطالب كتب و مقاله         
  :خورد چشم مي ها تقريباً يكي، دو مطلب زير به كه در همة آن

ها وجـود   هاي خمسة نظامي در آن    با معراجيه ) ص(ي به مسئلة معراج پيامبر      نگاه تطبيق . 1
  ندارد؛
هـاي  نامـه ، از معـراج )كه يك يا دو مورد بيش نيست (كه نگاه، تطبيقي باشد      در صورتي . 2 

ويـژه قـصص     و بـه  قرآنـي   پيش از دورة نظامي استفاده نشده است و برعكس از تفـسيرهاي             
دليل قرابت زماني  يقين نظامي به برداري شده كه به ن نظامي بهره مكتوب نزديك به دورا   قرآني  
  خبر بوده است؛ها بي از آن
شده، بررسي آبشخورهاي فكري نظامي در مسئلة معراج نيست، بلكـه          هدف مقالات ياد  . 3 

هــاي وي بــر هــاي نظــامي، تــأثير معراجيــهبيــشتر جنبــة تحليــل و توضــيح خــود معراجيــه 
ها مطرح است؛ جز يكي دو مورد كه زمينة تطبيقـي             و يا مقايسة ميان آن    هاي پيروان ا    معراجيه

  . دارندقرآنيبا تفاسير 
هاي نظامي گنجوي  آيد، بررسي تطبيقي معراجيه   هدف اين مقاله، چنانكه از عنوان آن برمي       

مانـده از دوران پـيش از وي و بيـان اشـتراكات و               جـا  نامـة بـه   با نگاه موردي بـه سـه معـراج        
تـوان بـه مـوارد زيـر      ترين منابع آن مـي  ها است كه از مهم ي لفظي و معنايي ميان آن     ها  تفاوت

  :اشاره كرد
جمع و  . الإسراء و المعراج  .). م2002./ ق1422. (حجر العسقلاني، حافظ و السيوطي     ابن .1 

. النّبـي  معراج). تابي. (عباس، عبداالله ابن. 2. دارالحديث: قاهره. تحقيق محمد عبدالحكيم القاضي   
 أخرجه  .كتاب المعراج ). تا  بي. (بن هوازن   القشُيري، أبوالقاسم عبدالكريم   .3. دارالتعّاون: بيروت

 
7 ).سراسر آن: تا، بي���. ك.ر7(   
8 ع«). 1390. (جعفري، طيبه.: ك.ر8  نتحليل  نمادين و كه امه الگويي در معراجناصر  .145-123، صص )تابستان (،16ش . پژوهي ادب. »هاي نظامين  9 :توان از نظر گذراند كه دربارة منابع مربوط به واقعة معراج هستندسي معراج و مقالات موجود در اين زمينه، مراجع زير را ميشنا همچنين براي آگاهي بيشتر از كتاب). پاييز و زمستان. (9س . فصلنامة فرهنگ مردم. »زوالمعراج پيامبر از فرش تا عرش؛ نگاهي به كتاب قضاي بي«). 1389. (ترابي، اُركيده. 9   

.           22ش . آيينة پژوهش. »شناسي معراج كتاب«). تا بي. (ـ بكايي، محمدحسن  
 www.noormags.com ـ 
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  . دار بيبليون: باريس. دكتر علي حسن عبدالقادر: و حقّقه
هاي ديگري هم در اين مقاله مورد استناد واقع شده است كه در اثناي پـژوهش                نامه  معراج

  .ها اشاره شده است به آنو فهرست منابع پاياني 
  

  هاي پژوهشپرسش. 3
هـاي نظـامي بـا سـه نمونـه از           هاي معراجيـه  ها و تفاوت  قصد نوشتار حاضر، بررسي شباهت    

هـاي خمـسة   براي اين هدف، مطالب موجـود در معراجيـه  . هاي عربي ياد شده است   نامهمعراج
وا بـازبيني و بررسـي شـده    هاي عربي پيش از وي از نظر ساختار و محت ـنامهنظامي و معراج  

  :هاي زير پاسخ داده شوداست تا به پرسش
  هاي عربي پيش از خود استفاده كرده است؟نامهآيا نظامي از معراج. 1
در صورت مثبت بودن پاسخ پرسش نخـست، ايـن تـأثر تـا چـه انـدازه بـوده اسـت و                       . 2
   ظهور بيشتري دارد؟هاي پيش از عهد نظامي در آثار وي نمود و نامهيك از معراج كدام
  

  قرآن كريم معراج و إسراء در . 4
  قرآن كريمدر ) ص(معراج پيامبر اكرم . 1-4

صورت كوتاه و فشرده بيـان         در دو سوره به    قرآن كريم در  ) ص(ماجراي معراج پيامبر اكرم     
خداونـد در سـورة   . سورة إسراء يـا بنـي اسـرائيل و سـورة نجـم           : ند از ا  شده است كه عبارت   

 الذي الأَقصْى المْسجد إلىَ الْحراَم المْسجد منَ ليَلاً بعبده أسَرَى الذي سبحانَ«: فرمايديإسراء م 
: 1390زاده،    نوريان و حـاجي   ) (1/إسراء( »...البصيرُ السميع هو إنّه آياتناَ منْ لنُريه حولَه باركنْاَ

ره و چند آية بالا ياد شده است كـه مفـسران   و تمام ماجراي شب معراج در همين دو سو  ). 20
دستشان رسيده اسـت، بـه تفـسير و برافـزودن حواشـي              با توجه به روايات گوناگوني كه به        
  .اندپرداخته) ص(بسيار بر ماجراي معراج نبي مكرمّ 

  
  هاي نظامي گنجويمعراجيه. 2-4

تر واقعـة معـراج را بـه      چه تمام زيبايي هر    نظامي با دستكاري هنر فصاحت و بلاغتي كه دارد، به         
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الأسراء و المعراج في الشعّر العربي و الفارسي و الترّكـي و        مؤلفّ كتاب   . تصوير كشيده است  
  :گويد ميالاسرارمخزنهاي نظامي و در تبيين معراجية  در بخش معراجيهالأرُدي
در هـر شـكل و      آرايد و   دهد و سخنش را به صنايع بديع مي       نظامي وصف را زيبا جلوه مي     «

  ). 128 :تاالمصري، بيالمجيب(» ...كشدصورتي زيبايي را به تصوير مي
 كـه در پايـان اثـر    خسرو و شـيرين جز  گانة نظامي، بهبخش معراجيه در آغاز همة آثار پنج   

اي نشان داده و      هايي است كه وي به آن توجه ويژه       ترين بخش ترين و محبوب   آمده است، از مهم   
اين بخش در آثار نظامي به طبع مرحوم وحيـد دسـتگردي   . به ذكر آن دانسته است  خود را ملزم    

 14-9،  پيكـر هفـت ؛    ) بيـت  68 (19-14، صـفحات    الاسرارمخزن: در صفحات زير ياد شده است     
 ،شـرفنامه ؛ ) بيت 43 (441-438،  خسرو و شيرين  ؛  ) بيت 66 (14-10،  ليلي و مجنون  ؛    ) بيت 77(

  ).  بيت77 (17-25
منظور كم شدن حجم مقاله، برخي ابيات، ذكر و براي ادامة ابيات به صـفحات                 وهش، به در اين پژ  

در اين جستار مورد استناد است نيز مربوط        هايي كه   نامهمعراج. نظر ارجاع داده شده است     مورد
  .به پيش از عصر نظامي است

 

  هاي خمسة نظامي ساختار و محتواي معراجيه.  5
هاي خود يـاد كـرده اسـت، تقريبـاً شـكل و سـاختار             در آغاز منظومه  هايي كه نظامي    معراجيه

كنـد و جـز در   ها شاعر روند و روال مشابهي را در ذهن دنبال مي       يكساني دارند و در همة آن     
كند، متشابه هـستند هرچنـد برخـي شـمار     چند مورد، همة تصاويري كه در اين بخش ذكر مي      

اند ولي اگر بخواهيم شكلي كلّـي       انزده مورد نيز رسانده   اند و به پ   اين موارد را بيشتر ياد كرده     
  :ها را به تصوير كشيد توان به گونة زير آنهاي نظامي ترسيم كنيم، ميبراي معراجيه

: كيفيـت معـراج   . 3مختلف بنا به روايات؛     : مكان شروع معراج  . 2شب؛  شب، نيم : زمان معراج . 1
جبرئيـل امـين،    : همراهـان و همـسفران    . 5اق؛  بـر : وسيلة حركـت  . 4روحاني بودن؛   / جسماني  

. 8هـا و بـروج؛      آسمان: منازل سفر . 7زمين به آسمان؛    : مسير حركت . 6؛  )ع(ميكائيل، اسرافيل   
ديـدار و   : هـدف معـراج   . 9؛  )س(انبيـا   : دهـد هـا رخ مـي      اشخاصي كه در اين سفر ديدار بـا آن        

: زمان پايان معـراج . 11م، كارگاه، مكه؛   زمين، عال : مكان پايان معراج  . 10تعالي؛   گو با حق  و  گفت
  .10شفاعت: ارمغان و تُحفة معراج. 12شب؛ 

 
10 ).28: 1387هادي،  (   
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گونه رعايت شـده   هاي نظامي اين شكل كليّ و مسير حركت و معراج بدين   در همة معراجيه  
است كه براي تصوير و تبيين بهتر موضوع، ماجراي معراج را مطابق مراحل مختلف بـالا، بـا                  

  .دهيم ذكور تطبيق ميهاي عربي ممعراجيه
  

  شده  نامة عربي يادهاي نظامي با سه معراجتطبيق معراجيه.  6
  شبشب، نيم: زمان معراج. 1-6

بيـان شـده اسـت كـه        » شـب «،  )ص(هاي نظامي، زمان معراج و إسراء پيامبر        در همة معراجيه  
ب بـودن  ايـن ش ـ . آسمان در آن هنگام با تمام متعلّقات خود منتظـر تـشرّف آن حـضرت بـود             

آيـد كـه   اسـرائيل نيـز برمـي      در آيـة نخـست سـورة بنـي        » أسري«هنگامة معراج از خود واژة      
است اما در روايات نيز بدين مطلـب تأكيـد شـده اسـت؛              » شبروي و حركت در شب    «معناي   به

را در  ) ص(خداونـد پيـامبر     ... «: گويد مي سراج الوهاج في الإسراء و المعراج     چنانكه صاحب   
كـه هنـوز بخـشي از      به قدس اعلي برد و او را دوباره به مكه بازگرداند، در حالي            شبي از مكه    
زمـان  ) ص(عباس نيز به نقـل از پيـامبر اكـرم           ابن). 30.: ق1408ابوالعزائم،  (» ...شب باقي بود  

هاي خود به ذكـر    نظامي در بيشتر منظومه   ). 3-2: تاعباس، بي ابن(آورده است   » ليلة«معراج را   
 شـرفنامه ها روايات ياد شده را پيش چشم داشته، چنانكه در             اكتفا كرده و در آن    » شب«واژة  

  :آمده است
افــروز كــرد   شبـي كـĤسمـان مجلـس    

 ج

 شـــب از روشنـــي دعـــوي روز كـــرد
 

  )17 :1381، نظامي (
؛ امـا وي در نخـستين منظومـة      11ها نيز اين زمان معراج ذكر شـده اسـت         در ساير منظومه  

  : را زمان معراج بيان كرده است» شب نيم «لاسرار،امخزنخود، 
ــه ــيم روز  نيمـ ــك نـ ــان ملـ ــبي كـ   شـ

 ج

ــروزكــــرد روان مــــشعل گيتــــي   فــ
 

  )14: 1380همو،  (
...: خَـرَج فِـي شَـطرِ ليَـلٍ       «: گويـد كنـد و مـي    بيان مي » شبنيمه«قشيري نيز زمان معراج را      

  ).26: تاالقشيري، بي(» شب خارج شددر نيمه)] ص(پيامبر [
  

 
11 )10-9/پيكرهفتك؛ .براي نمونه، ر(   
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  مختلف؛ بنا به روايات: مكان شروع معراج. 2-6
صورت واضح اشاره نشده است، ولي   بهالاسرارمخزندربارة مكان شروع معراج در منظومة       

  : در نظر گرفت» مسجدالحرام«توان با توجه به بيت زير آن را مي
ـــات  ـــرم كـائـنـ ـــا در ح ـــرد رهــ   كــ

 ج

ــات حــد و شــش خــط و چــار هفــت   جه
 

  )همو(
در نظر گرفته شده است، ولي بهتر اسـت آن را  » فضاي عالم جسماني«كنايه از  » رم كائنات ح«

 إسـراء  ،قرآندانست كه حرم تمام جهان و كائنات آن است و طبق آية » مسجدالحرام«كنايه از   
» ...مِـنَ المـسجدِاِلحراَمِ إلَِـي المسجدِاِلأَقـصي       ... «: از آنجا شروع شـده اسـت      ) ص(پيامبر اكرم   

:  مِـنَ المـسجدِاِلحراَمِ كمَـا قَـالَ سـبحانَه          ������ ����بـدأتَِ   «: گويدهمچنانكه أزهري مي  ). 1/إسراء(
همچنين مؤيـد ايـن     ). 20: 1997الأزهري،  (» سبحانَ الَّذِي أسَرَي بعِبدهِِ ليَلاً منَِ المسجدِِ الحراَمِ       «

نـافِ  « مكـان شـروع سـير شـبانه را           كـه  شـرفنامه مطلب، تأييد خود نظامي است در منظومة        
  : دانسته است» زمين

  سـَـرِ نـافـه در بيــتِ اقــصـي گـشـاد         
 ج

  زِ نـاف زميـن سـر بــه اقـصـي نهــاد         
 

  )18: 1381نظامي،  (
  :گويدبوده است، مي» المقدسبيت«حجر عسقلاني در بيان اينكه چرا معراج از  ابن

��� « نـام    الحبار روايت كرده كه درب آسمان به       كعب���
... المقـدس اسـت   مقابـل بيـت   » ����
از ) ص(المعمـور برسـد، چـون پيـامبر      مناسب بود كه اسراء مستقيم از مكهّ باشـد تـا بـه بيـت             

  ). 78: 1422حجر العسقلاني و السيوطي،  ابن(المعمور صعود فرمود سوي بيت آسمان دنيا به
  :  معراج ذكر شدهمكان شروع» هّاني سراي أمُ «خسرو و شيريناما در 

  شبـي رخ تـافتــه زيــن ديــر فــانــي         
 ج

ـــراي امُ ـــوت در سـ ـــه خـلـ ـــاني بـ   هـ
 

  )438: 1378نظامي،  (
الإسـراء و    در كتـاب     ).11: 1379همـو،   (گونـه آمـده اسـت       نيز بدين ليلي و مجنون    كه در   

هـاني بـه   در شـب معـراج از خانـة أمُ       ) ص(رسـول خـدا     «: هـاني آمـده اسـت         از قول ام    المعراج
عباس نيـز   ابننامة معراجدر ). 40.: ق1422حجر عسقلاني و سيوطي،  ابن(» ....ها برده شد  آسمان
در خانـة  ) ص(رسـول خـدا   «: هـاني بـوده اسـت    از سـراي ام ) ص(شده كه معراج پيامبر    تصريح

 جبرئيـل  هّاني پس از گزاردن نماز عشاي دوم خفته بود و در بستر سر بر بالين نهاده بود كـه           امُ
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يا در جاي ديگـر، زمـان واقعـة معـراج را شـب              ). 41: تاعباس، بي ابن(» ...السلام بر او درآمد   عليه
، دختـر ابوطالـب     »هـاني أمُ«ملقّـب بـه     » فاختـه «بيست و هفت رجب سال هشتم هجـرت از خانـة            

  : گويد، دانسته است و در كيفيت آن نيز مي)االله عنهما رضي(
هنگام كـسي در زد و      شب... االله عليها بوده است   هّاني نزد فاطمة زهرا سلام     امُ در خانة ) ص(پيامبر  

در آن هنگام شخصي را ديد كه سـر تـا پـايش             . رفت تا ببيند كه پشتِ در كيست      ) س(فاطمة زهرا   
) س(فاطمـه  ... پر از زيور و جواهر است، با دو بـال سـبز كـه مـشرق و مغـرب را فراگرفتـه بـود                      

بازگـشت و بـر رسـول       ) س(فاطمه! خواهممحمد را مي  : شخص پاسخ داد  ! اهي؟خوچه مي : پرسيد
شخصي بر در است كـه مـرا ترسـانده اسـت و تـاكنون كـسي          ! پدر جان : درآمد و گفت  ) ص(خدا  

او را ) ع(بيـرون رفـت و جبرئيـل    ) ص(پيـامبر  ! خـواهم گويد محمد را مي  و مي ! اممانند او را نديده   
  ).2: همان... (ي حبيب خدا و اي سيد خلايقسلام بر تو ا: ديد و گفت

 ـطَ بي أَ نتِهانئ، بِ  من أُ ع: ...آمده است » هند«،  هشامسيرة ابن در  » هاني أمُ«گفتني است نام     ب الِ
ضِرااللهُيع نهاِا و هگويداي مي لهأقشيري نيز در ذكر مس). 52 :1410/2هشام،  ابن(» ...ندا هِسم :  

و در برخـي ديگـر   » حجر« نيز آمده كه در برخي روايات ياد شده كه معراج در  بارة مكان آن   در... 
اند، ايـن اسـت كـه شـب         رين بر آن اعتماد كرده    ا روايتي كه بيشتر مفس    ام... بوده است » حطيم«در  

  ).66: تاالقشيري، بي(... طالب، بود هاني، دختر أبي در خانة أم) ص(معراج، پيامبر 
  

3-6 .روحاني يا جسماني:ت معراجكيفي   
  :شودگفته مي

 ـ    بيشتر شاعراني كه دربـارة معـراج شـعر گفتـه           نيـز  ) ص(ت عـروج پيـامبر اكـرم        انـد، بـه كيفي
چنانكه بيشتر ايشان به عروج جسماني نظر دارند و گروهي نيز معراج روحـاني را               . اند پرداخته
  ).47: 1385اي،  د قمشهمجرّ (خاقاني و نظامي هر دو به عروج جسماني اعتقاد دارند. اند پذيرفته

هـم جـسماني    ) ص(ت معـراج پيـامبر اكـرم        هاي نظامي كيفي  هحالي است كه در معراجي      اين در 
، چنانكـه  )همراه روح باشد و شايد در جملة قبل نيز منظور عروج جسم به(است و هم روحاني   

   :گويدكند و مي ابتدا جسماني بودن معراج را بيان ميالاسرارمخزندر 
ــا  ــب بـ ــس قالـ ــاه قفـ ــن دامگـ   از ايـ

 ج

 مــــرغ دلــــش رفتــــه بــــه آرامگــــاه
 

  )14: 1380نظامي، (
به عرش ) ص(ا اين سير جسماني تا عرش و تا تماشاگه راز ادامه دارد و چون حضرت             ام
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بود ) ص(اند و تنها اين جان و روح آن جناب     د شده رسيدند، از قالب جسماني خويش نيز مجرّ      
  :ائل شدكه به ديدار حق تعالي ن

ــد    ــر در آن راز مان ــز او ب ــه ج ــر ك  ه
 ج

ــد   ــود بازمانـ ــزش خـ ــم از آميـ  او هـ
 

ــي   ــان م ــستي دم ج ــن ه ــا ت ــمردت ،ش  
 

ــي   ــن م ــه ت ــان راه ب ــة ج ــپردخواج س  
 

ــتافت  ــلي شـ ــة اصـ ــه گهرخانـ ــن بـ  تـ
 ج

ــت   ــالش نياف ــه خي ــان شــد ك ــده چن  دي
 

ــم دركــشيد   ــه حــرف قل ــه هم ،چــون ب  
 

ــشيد   ــم بركــ ــرش علَــ ــتي عــ  زآســ
 

ــه پ  ــرش ب ــة ع ــون بن ــيدچ ــان رس   ،اي
 جج

 كــار دل و جــان بــه دل و جــان رســيد
 

  )18-17: همو(
ــايــن نظــر نظــامي در ديگــر منظومــه قــشيري در . هــايش نيــز آمــده اســتههــا و معراجي

  : گويد ميالمعراج كتاب
...كنند و اين گروه بيشتر از زمرة       را انكار مي  ) ص(ا كساني هستند كه معراج جسماني پيامبر        ام

يايي بـود  ؤگويند كه معراج رو معتزله هستند و برخي از آنان مي   ) ي از شيعيان  ادسته(روافض  
آن را در خواب خويش مشاهده و سپس در بيداري براي ياران خود             ) ص(م اسلام   كه نبي مكرّ  

بـه روح  ) ص(كننـد كـه پيـامبر     برخي ديگر نيز بر اين مطلـب پافـشاري مـي   . بيان فرموده است  
واقع، به باور ايشان، حقيقت انسان همـان         ن روحاني بوده است و در     شااند و معراج  عروج كرده 
» اهـل حـق  «داننـد،   را جـسماني و روحـاني مـي   ) ص(و كساني كه معـراج پيـامبر    ... روح اوست 

  ). 26: تاقشيري، بي(فقند هستند كه در اين باره متّ
 گرامـي   با اين توضيح قشيري، نظامي هم كه معتقد به معراج جسماني و روحـاني رسـول               

 خـسرو و شـيرين    نكتة قابل ذكر اينكه در      . آيدشمار مي   است، از گروه اهل حق به     ) ص(اسلام
چـو مرغـي از مدينـه       «: گويـد له را كمي مبهم بيان كرده اسـت و در آغـاز مـي             أنظامي اين مس  

را كنايه از تـن  » كشتي«كه اگر » به ساحلگاه قطب آورده كشتي   «: گويدو در ادامه مي   » برپريده
 ـ      اثبات مي ) ص(كي در نظر بگيريم، معراج جسماني پيامبر      خا ه شود؛ ولي در پايان ايـن معراجي

ليلـي و   بـرعكس، در    ). 441 -438: 1378نظـامي،   ( نشده است     معراج اشاره  به بخش روحاني  
  :     وضوح جسماني و روحاني بودن معراج بيان شده است   بهمجنون

  چــــون حجلــــة عــــرش درنوشــــتي
 ج

ــدي از   ــا شــ ــت تنهــ ــي تخــ   ...گرانــ
  

  )13: 1379، همو (
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  : شودخوبي ديده مي  نيز اين وضوح و صراحت بهشرفنامهدر 
ــاند  ــايي رسـ ــه جـ ــردّ روي را بـ   ،مجـ

  ج

ــد   ــا او نمانـ ــيچ بـ ــود او هـ ــه از بـ   كـ
 

ــرخ  ــستي چـ ــد در ره نيـ ــو شـ   ،زنچـ
  

  بـــرون آمـــد از هـــستي خويـــشتن   
 

  )23: 1381همو، (
  
  براق: وسيلة حركت. 4-6

معرّفي شده است كه بنـا بـر روايـات،          » براق«اي نظامي وسيلة سير شبانه،      هدر همة معراجيه  
اسـب انبيـاي    » بـراق «شده كـه     همچنين گفته . با خود آورده بود   ) ع(نام اسبي بوده كه جبرئيل      

اسب خاص «: گويد نيز ميالعربلسانصاحب ). 48: 1410/2هشام،   ابن(پيشين نيز بوده است     
). 14: 1408/10منظـور،   ابن(»  البتّه اسب جبرئيل نيز خوانده شده است ،»برق«؛ مشتق از    »انبياء

: 4/تـا جـوهري، بـي   (دانـسته اسـت     ) ص(، براق را اسب خاص پيامبر اكرم        صحاحاما صاحب   
آميـز آورده، چنانكـه در        را بـسيار مبالغـه    » براق«هاي خود وصف    نظامي در معراجيه  ). 1448

، يكـي از چهـار   »)س(، جبرئيـل امـين   )ص(عـال، پيـامبر     خداونـد مت  «كنار سه شخصيت ديگـرِ      
-مخـزن شخصيت داستان معراج نظامي است كه نقـش آن بـسيار پررنـگ اسـت؛ چنانكـه در                   

 12-10(، پيكـر  هفت؛ ) بيت2-1(، مجنون ليلي و؛ ) بيت5(، خسرو و شيرين؛ ) بيت 5(،  الاسرار
  . در وصف براق آمده است) بيت13-12 (شرفنامهو ) بيت

ــراق بــر منتهــاي   المعــراج كتــابدر  قــشيري از قــول ابــوحمزه آمــده كــه قــدرت ديــد ب 
 و در حـديث متـواتري       )29: تاقشيري، بي (» يضعَ طَرفَه عنِد أَقصي خطُوهِِ    «: برداشتنش بود   گام

تـر   تر از خر و كوچـك      براق برايم آورده شد كه بزرگ     «: بن مالك آمده است    از ابونعيم تا أنس     
و در روايـت ديگـري      ) 32: همان(» گذاشتو سمش را به منتهاي ديد و نظرش مي        از اسب بود    
حجـر  ابـن ). 44: همـان (بن مزاحم نيز ايـن دور گـام بـودن بـراق ذكـر شـده اسـت                    از ضحاك 

  : گويدعسقلاني نيز مي
أَي : ونِ الـرَّاءِ و بِالفَـاءِ     بِـسكُ » � ���� )� عنِد أَقـصي     ��'&%$#يضَع  «:  البرَاق � "�! و قوَلهُ فِي الحدِيثِ فِي      

إِذَا أَتَـي علَـي جبـلٍ      «...: مـسعود   نظََرهِ؛ِ أَي يضَع رِجلهِِ عنِد منتَهي ما يرَي بصرهُ و فِي حدِيثِ ابـنِ             
      اهدت يَطَ ارتَفعبإِذَا ه و ،َت رِجلاهَفِي   » ارتَفع و �انِ « ...: �+*%�(%جنَاح َلمَ أَ » له وا لغَِيرهِِ واهر ...» ا خَدلَه

           ذنََب و َأظَلاف كَالإِبلِِ و ِائمَقو كَالفرسِ و رفع انِ والإنِس كَخَد ��,%-����%� �   هـدركَـأنََّ ص و %*�	� �%.&/� 
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 مرَاء88.: ق1422حجر العسقلاني و السيوطي،  ابن(ح.(  
تـر آورده اسـت    صورت مفـصل    احم به  قشيري نيز اين وصف را به روايت ضحاك بن مز         

بينيد، در آغاز سخن عسقلاني نيز به دورگـام بـودن بـراق بـه                 چنانكه مي ). 44: تاقشيري، بي (
گونه تفسير شده كه منظور اين است كه براق پـايش را             قدر وسعت ديد آن اشاره شده و بدين       

كه براق دو بـال داشـت و ايـن        گويد  گذاشت و به نقل از واقدي مي      بر منتهي محلِّ ديد خود مي     
تواند از نظامي باشد كه در اشعار خود پيوسته بـراق را بـه عقـاب و كبـك و ديگـر                  روايت مي 

  : الاسرار مخزنكند؛ در پرندگان تشبيه مي
  وش آن بــــاز كبـوتــرنـمــــايكبــــك

 ج

  رو گـشت بـــه فّــر هـمـــاي        فــاختـه
 

  )17: 1380نظامي، (
  :پيكر هفتدر 

   در آورد در عـقـابـــي پـــاي چــــون
 

ــست ز جـــايكبـــك علـــوي خـــرام ج  
 

  )11: 1383 همو، (
آن سـخن   » دم«و  » سم«هاي ديگر، وقتي كه نظامي در وصف براق از          همچنين در منظومه  

  : گويد ميشرفنامهگمان اين روايات را در ذهن داشته است؛ مثلاً در گويد، بيمي
ــمي     ــؤ سـ ــه لؤلـ ــي بلكـ ــشم دمـ   بريـ

 ج

ــشمي   ــر ابريـ ــؤ بـ ــو لؤلـ ــده چـ   رونـ
 

ــر     ــشك پ ــافش از م ــي ن ــو، ول ــه آه   ن
 

ــوده در   ــو برآمــ ــدان آهــ ــو دنــ   چــ
 

  تــر كــه آيــد گمــاناز آن خــوش عنــان
  ج

ــان  ــر از كمـ ــه تيـ ــر كـ   وز آن تيزروتـ
  

ــتابنده ــوي  شـ ــر وهـــم علـ   خـــرامتـ
  

ــام  ــاد گـ ــده هفتـ ــاز پـــس مانـ   از او بـ
  

  )19: 1381همو، (
كنـد و از آن سـرعت سـيرش را       نده، يا بدان تشبيه مي    خوا» برق« براق را    گاهي هم نظامي  

  : ليلي و مجنونخواهد؛ در مي
ـــش،      ـــود نـام ـــراق ب ـــه ب ـــي ك   بـرق

 ج

  رفــــق روش تــــو كــــرد رامــــش   
 

  )12: 1379همو، (
  :پيكر هفتدر 

  ســرعت بــرق ايــن بـــراق تـــراست    
 ج

ــاق تراســت   ــن يت ــشب اي ــشين كام   برن
 

  )12: 1383همو، (
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» بريـق «براق مـشتقّ از     «: اندنام براق گرفته شده كه در آن اختلاف كرده        اين مطلب نيز از     
سـرعت   گرفته شده كه در اين صورت آن را بـه        » برق«است يا از    » روشني و سفيدي  «معني   به

 النّبيمعراجدر  ). 88:  ق1422 حجر العسقلاني و السيوطي،    ابن(» كندسير و حركت وصف مي    
ل براق هيچ سخني از دورگامي يـا اشـتقاق اسـم آن بـه ميـان        عباس با وجود وصف مفص    ابن

  ).3: تا عباس، بي ابن( نيامده است
  

  ، ميكائيل، اسرافيل، براق، رفرف)س(جبرئيل امين : همراهان و همسفران. 5-6
هاي برجستة داسـتان معـراج در آثـار       نيز يكي از شخصيت   ) س(چنانكه ياد شد، جبرئيل امين      

. در اين سير شبانه بـوده اسـت       ) ص(براق، وي نيز يكي از همراهان پيامبر        نظامي است و جز     
سـپس  . كنـد در آغاز داستان معراج، ابتدا نقش پيك و قاصد الهـي را ايفـا مـي         ) ع(البتّه جبرئيل   

شود، ولي رفيق   راهي آستان قُرب الهي مي    ) ص(عنوان همسفر و بلد راه، همراه پيامبر اكرم           به
همچنين گفتنـي اسـت افـزون    . برد سرمدي است و به بيش از آن راه نمي   راه حضرت قدُس   نيم

، فرشتگان ديگري همچون ميكائيل و اسرافيل هـم در ايـن سـفر همـراه پيـامبر                  )ع(بر جبرئيل   
است و نقش قاصـد  ) ص(از آغاز همراه آن حضرت    ) ع(هستند، با اين تفاوت كه جبرئيل       ) ص(

كند كه قـرار اسـت آن حـضرت    راهنمايي را ايفا ميو نقش ) ص(بارگاه الهي به حضرت نبوي     
هـا    پيونـدد و نقـش آن     را تا درگاه الهي همراهي كند، ولي آن دو در ميانة راه به آنان مي              ) ص(

اي و فرعي اسـت، هرچنـد در برخـي      تر و به سخني ديگر، حاشيه     رنگكم) ع(نسبت به جبرئيل    
نـام جبرئيـل و ميكائيـل و اسـرافيل اشـاره       صريحاً بـه   الاسرارمخزنطور مثال     ها، به منظومه

-پـرده «و » همسفران«يا  ] مرغ پرانداخته يعني ملكَ   [» ملكَ«ها با عنوان كلي       نشده است و از آن    

  : ياد شده است» نشينان
ــسفرانش ــد همـــ ــپر انداختنـــ    ســـ

 ج

ــد   ــر انداختنــ ــستند و پــ ــال شكــ   بــ
 

   كـــه درش داشـــتند،نـــشينانپـــرده
 

ــتند   ــه بگذاشــــ ــودج او يكتنــــ   هــــ
 

  )17: 1380نظامي، (
  : صراحت آمده است نام فرشتگان مذكور، به) شيرين خسرو و(ها اما در ساير منظومه

ــيده  ــلرسـ ــورجبرئيـ ــت معمـ    از بيـ
 ج

  ...ســــير آورده از دوربراقــــي بــــرق
 

   آمـــد و بـــر پـــر نـــشاندشســـرافيل
 

  خانـــة رفـــرف نـــشاندشبـــه هـــودج
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ــر زد زِ  ــان بـ ــلعنـ ــتميكائيـ    بگذشـ
  ج

  ش بـازپس گـشت  چـو جبريـل از ركـاب   
  

  )438: 1378همو، (
كش بيان شده اسـت  عنوان قاصد و جنيبه آشكارا به) ع( نيز نام جبرئيل     ليلي و مجنون  در  

اشـاره شـده كـه در نـيم راه بـاز           ) ص(و به اسرافيل و ميكائيل نيز از جملة همراهـان پيـامبر             
  :اندمانده

ــضر،  ــرخ اخــ ــران چــ ــاووس پــ   طــ
  

  هـــم بـــال فكنـــده بـــا تـــو، هـــم پـــر 
  

   نــــشانده بــــر ســــر  ميكائيلــــت
  جج

  تــــاش ديگــــروآورده بــــه خواجــــه
  

ــدهجبريــــــل ــت مانــــ    زِ همرهيــــ
  

ــده   االلهُ معــــــــــك زِ دور خوانــــــــ
  

ــرافيلت ــاياســــ ــاده در پــــ    فتــــ
  

ــيم ــم نـ ــاي  هـ ــر جـ ــده بـ ــت بمانـ   رهـ
  

  )11: 1379همو،  (
آيـد و پيغـام الهـي را بـه     دست مي براق به) ع(گونه است و جبرئيل       نيز اين  پيكرهفتيا در   

» امين خداي در تنزيـل    «رساني نيز، شاعر او را        و در اين پيام    كندابلاغ مي ) ص(ضرت نبوي   ح
بازماند ) ص(راهي از همراهي پيامبر     كه همچون رفيق نيم   ) 10: 1383همو،  (معرفي كرده است    

 نيز بيـت زيـر آمـده        شرفنامهدر آغاز   . بود) ع(و اين دستوري از جانب حق تعالي به جبرئيل          
  : است

ــ ــشـت،  س ـــاغ بـه ـــان ب   ـر سبـزپـوش
 ج

ــار و كــشت  ــه سرســبزي آراســته ك   ب
 

  )18: 1381همو، (
» )ع(جبرئيـل امـين     «، كنايـه از     »سرِ سبزپوشان باغ بهـشت    «رسد كه مقصود از     نظر مي  به

با وجود اين، در همـين منظومـه بـه    . باشد كه سر و سرور سبزپوشان يا ملائكة بهشتي است         
  : اره شده استنام او و اسرافيل نيز اش

ــي،  ــراه از آوارگـــــ   در آن راه بيـــــ
  

ــارگي  ــده، همـــش بـ ــار مانـ   همـــش بـ
  

ــه   ــش ريختــ ــل از رهــ ــر جبرئيــ   پــ
  

ــه  ــدمه بگريختــ ــرافيل از آن صــ   ســ
  

  )22: همو(
از ) ع(همـراه جبرئيـل    البتهّ به نقل از برخي روايات، علاوه بر جبرئيل، ميكائيل و اسرافيل نيز بـه         

، الإسـراء و المعـراج    انـد؛ چنانكـه در      وارد شده ) ص( بر پيامبر    عنوان قاصدان الهي    همان آغاز و به   
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همـراه ميكائيـل بـر پيـامبر          جبرئيل به : از ابوهريره نقل است   «: ضمن حديث نهم از بيهقي آمده است      
) ص(طشتي از آب زمزم برايم بياور تـا دل محمـد            : آنگاه جبرئيل به ميكائيل فرمود    . وارد آمد ) ص(

  ). 34:  ق1422حجر العسقلاني و السيوطي، ابن(» ... را گشاده گردانماشرا پاك كنم و سينه
بنابراين در اين روايات، از همان آغاز ميكائيل آورندة آبدستان و طـشت پـر از آب زمـزم            

، )ص(هـاي نظـامي، پـس از حركـت پيـامبر            كـه در معراجيـه     براي او ذكر شده است؛ در حالي      
كند، سپس ميكائيل و اسـرافيل      ا نيمة راه همراهي مي    را ت ) ص(آن حضرت   ) ع(نخست جبرئيل   

نيز همچون » رفرف«. كنندآن حضرت را به مراحل و منازل بالاتر راهنمايي مي         ) عليهماالسلام(
ها چنـدان   هاي نظامي ندارد و ماهيت آن نيز در اين منظومه         نقش پررنگي در معراجيه   » سدره«

-باره نيز نظامي از معـراج  در اين. گونه است  نيز بدين هانامهروشن نيست؛ همچنانكه در معراج    

 المعـراج  كتـاب ها ياد كرده است؛ مـثلاً در روايتـي از          طور گذرا از آن     ها تبعيت كرده و به    نامه
ثمُ دلي رفرَف أَخضَر يغلب ضَـوؤهُ ضَـوء الـشَّمس، و وضـعت علَـي         : قاَلَ«: قشيري آمده است  

  ).58: تاقشيري، بي(» ...احتمَلنَيِ حتَّي وصلَ بيِ إلِيَ العرشِذلَكِ الرَّفرَف، فَ
  

  ها و بروج زمين به آسمان و آسمان: مسير و منازل حركت. 6-6
انـد و   فـرق نهـاده   » إسـراء «و  » معراج«اين بخش از آن روي ذكر شده كه گاهي ميان دو واژة             

» انتقـال از زمـين بـه آسـمان     «را  » اجمعـر «و  » جايي بر سطح زمـين     انتقال و جابه  «را  » إسراء«
آيد و روايـات و احاديـث نيـز         اما چنانكه از واژة معراج برمي     ). 12: 1997الأزهري،  (اند  دانسته

هـاي  در معراجيـه . انـد از زمين به آسمان صعود و عروج فرمـوده    ) ص(مؤيد آن است، پيامبر     
خوبي به تصوير كـشيده شـده    ن، به، از زمين به آسما)ص(نظامي نيز اين مسير معراج پيامبر     

است و پس از سوار شدن بر براق و حركت از زمين، مراحل سفر بسيار زيبا بيان شده است؛                 
  :الاسرار مخزندر 

  گــام او چــو تحــركّ نمــود،    بــه گــام
  

  ميـــل بـــه مـــيلش بـــه تبـــركّ ربـــود 
  

  پايش از آن پايه كه سـر پـيش داشـت،          
  

  ...مرحله بر مرحلـه صـد بـيش داشـت         
  

  و جهــان ديــده بــر او داشــتند،چــون د
 

ــتند   ــرو داشـ ــجده فـ ــي سـ ــر زِ پـ   سـ
 

  گـــوهر شـــب را بـــه شـــب عنبـــرين، 
  ج

ــين    گــــاو فلــــك بــــرد زِ گــــاو زمــ
  

  )15-14: 1380نظامي، (
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  :پيكر هفتدر 
  چــــون درآورد در عقــــابي پــــاي،   

  

  خـــرام جـــست ز جـــايكبــك علـــوي 
  

  راه دروازة جهــــــــان برداشــــــــت
  جج

  دوري از دور آســـــمان برداشـــــت 
  

 ــ ــون محم ــراق،  چ ــاي ب ــص پ ــه رق   د ب
  

  در نبـــشت ايـــن صـــحيفه را اوراق،  
  

ــي ــي  مـــ ــازل فلكـــ ــد از منـــ   پريـــ
  

  شـــــاهراهي بـــــه شـــــهپر ملَكـــــي
  

  )11: 1383همو،  (
هرچند اين مسير حركت شبانه در بقيـة  . 12هايش نيز ابياتي مانند اين دارد      در ديگر منظومه  

لّ ابيـات و گذشـتن از بـروج         شود، ولي با قرائت ك    هاي نظامي بدين صراحت ديده نمي     منظومه
كه گذشتن از  ويژه هنگامي خوبي روشن است؛ به ها به  مختلف، مسير حركت از زمين به آسمان      

شود كه به اين مطلب كشد، مسجل ميگانه و صور فلكي هر برج را به تصوير مي بروج دوازده 
صورت    به اين مطلب به    ها نيز نامهدر معراج .  جداگانه در مدخل بعدي اشاره خواهد شد       طور  به

هـا بـوده اسـت؛ چنانكـه در         بـه آسـمان   ) ص(كليّ اشاره شده است كه اسراء و معراج پيـامبر           
» ...سپس دسـتم را گرفـت و مـرا بـه آسـمان دنيـا بـرد       «:  ألباني آمده است   الإسراء و المعراج  

. كنـد ه مـي  هاي بـالاتر و بعـدي اشـار        و در ادامه به گذشتن از آسمان      ) 10-9.: ق1421الباني،  (
، چنانكه در ...ها به معني آسمان اول، دوم، سوم و  هاي خود غالباً از آسمان    نظامي در معراجيه  

گانه و صور فلكـي      آورد و بيشتر از بروج دوازده     ها آمده است، سخني به ميان نمي      نامهمعراج
حث است، غالبـاً    هاي عربي پيش از نظامي كه مورد ب       نامهكه در معراج    گويد؛ در حالي  سخن مي 
و شـايد نظـامي در      13ها سخن به ميان آمده و بـه صـور فلكـي اشـاره نـشده اسـت                 از آسمان 


��باره پيرو حكيم سنايي غزنوي است كه وي نيـز در             اين�� ��
 ايـن افـلاك را نـام بـرده          ��� �
  : گويدمي) 15-14 (الأسرارمخزن؛ مثلاً نظامي در 14است

  گـــوهر شـــب را بـــه شـــب عنبـــرين، 
  

   فلــــك بــــرد ز گــــاو زمــــينگــــاو
  

ــا بـــه   ــلتـ ــا تخـــت حمـ    زده،ثريـ
  

  لـــشكر گُـــل خيمـــه بـــه صـــحرا زده
  

  او ســـــتده پيـــــشكش آن ســـــفر،  
 

ــرطاناز  ــاج و زِ سـ ــوزا تـ ــرجـ    كمـ
 

   كـــزو ســـنبل تَـــر ســـاخته،خوشـــه
  ج

  ... انداختــــهاســــد را بــــر ســــنبله
  

رازو، عقرب، اسد، جبهت، مجرهّ، كهكشان، خوشـه، كمـان، ت ـ         «، از   خسرو و شيرين  نيز در   
 

12 امهك؛ .عنوان نمونه، ر به   .20-18/شرفن  13 ننامةمعراج قشيري، المعراج كتابك؛ .ر  . عسقلاني و سيوطيمعراج و إسراءعباس و  اب  
14 
ك؛ .ر �*� ��0��� طفا ارجاع داده شود (� ست ل اني ني ؛219 -218در فهرست منابع پاي  
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جـز   سخن گفته است كـه بـه      » نعش، مشتري، جوزا، تير، دلو، حوت، ثريا، نسَرِ طاير، نسَرِ واقع          
البتّـه در ايـن منظومـه، در پايـان          . برخي صور و برخي بروج فلكي هـستند       » تير«و  » مشتري«

  : گويدصورت مجمل مي ابيات اين بخش، به
  چـو بيـرون رفت از آن ميـدان خضرا،      

 ج

  فشانـد از صحـرا به صحــرا     ركـــاب ا 
 

  )440: 1378، همو (
هاي مختلف را گذشتن از صحرايي به صحراي ديگر دانـسته اسـت؛       وي طي كردن آسمان   
صراحت به آسمانهاي مختلف اشاره نكرده است، با توجه به برخي             اما با وجود آنكه شاعر به     

عنـوان    مختلـف اسـتنباط كـرد؛ بـه       هاي   را از آسمان  ) ص(توان گذر نبي مكرمّ اسلام      ابيات مي 
  : گويدميخسرو و شيرين نمونه در همين مجموعة 

  ز رفـــرَف بـــر ســـر طـــوبي علَـــم زد
  

  وز آنجـــا بـــر ســـر ســـدره قَـــدم زد
  

  چو بنوشت آسمان را فرش بـر فـرش،        
  

ــد تـــارك عـــرش  ــتقبالش آمـ   بـــه اسـ
  

  رانــدبيابــان در بيابــان رخــش مــي   
  

ــي   ــش م ــده نق ــر جري ــده ب ــدجري   خوان
  

  )همان(
» عطاردِ، زهره، خورشيد، مـريخ، مـشتري، كيـوان        «ترتيب به     به ليلي و مجنون  همچنين در   
كه همگي فلك آسماني هستند، البته گاهي به صور فلكي نيز           ) 11: 1379همو،  (اشاره شده است  

). 13: همو(رود  گذرد و از عرش نيز فراتر مي      كند تا آنجا كه از سرِ سدره نيز بر مي         اشاره مي 
همـو،  ( صورت مختصر اشـاره شـده اسـت         به) ص(نوردي پيامبر    نيز به آسمان   پيكرفتهدر  

در ). 13-12: همـو (شـمارد   برميليلي و مجنونسپس در آن، منازل فلكي را مانند       ). 12: 1383
 نيز افلاك مذكور دوباره تكرار شده است و به گفتة خـود نظـامي نخـست پيـامبر از          شرفنامه

همو، (رسيده است ... ه است و سپس به سدره و ساق عرش و درج و          گذشت» اختردرياي هفت «
1381 :21 .(  
  

  )س(انبيا : دهداشخاصي كه در اين سفر ديدار با آنها رخ مي. 7-6 
در مسير معراج با آنان ديدار فرمـوده        ) ص(هايش به نام انبيايي كه پيامبر       نظامي در معراجيه  

بـسنده كـرده اسـت؛      » انبيـاء «طور كليّ به ذكر واژة        صراحت اشاره نداشته، يا فقط به       است، به 
  : گويد ميالاسرار مخزنمثلاً در 
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ــشـر ادب خوانـــده زِ سبـــع سمـــاء، ع  
  

ـــاء  ـــه از انبـيـ ـــدم خـواستـ ـــذر قَـ   عـ
  

  )16: 1380 همو،(
  : گويدصورت مختصر به اين موضوع اشاره كرده و مي نيز بهو شيرين  خسرودر 

  ويشنمــــوده انبيــــا را قبلــــة خـــ ـ  
  

  بـــه تفـــصيل امانـــت رفتـــه در پـــيش
  

ــا را    ــشوايي انبيــ ــرده پيــ ــو كــ   چــ
  

  گرفتــــــه پــــــيش راه كبريــــــا را  
  

اي شـده،  ها ديدار كـرده، اشـاره      در شب معراج با آن    ) ص(اگر هم به نام انبيايي كه پيامبر        
  : گويد ميشرفنامهتنها ذكر دو سه تن از ايشان است؛ مثلاً در 
  به هـارونيش خـضـر و مــوسي دوان        

 ج

  مــسيحا چــه گــويم؟ چــو موكــب روان
 

  )21: 1381همو، (
تفـصيل يـاد    هاي عربي پـيش از او، از انبيـاء بـه     هاي نظامي، در معراجيه   برخلاف معراجيه 
شـد،  در شب معراج، به هر آسماني كه مشرّف مـي ) ص(اي كه پيامبر اكرم شده است؛ به گونه  

  :  قشيري آمده استالمعراج كتاب در فرمود؛ مثلاًگو ميو با يكي از آنان ملاقات و گفت
، در آسـمان    )عليهماالـسلام (، در آسمان دوم؛ يحيي و عيـسي         )ع(در آسمان نخست؛ آدم     «

، در آسـمان  )ع(، در آسـمان پـنجم؛ هـارون    )ع(، در آسمان چهـارم؛ ادريـس      )ع(سوم؛ يوسف   
  . )31-30: تاقشيري، بي(» )ع(و در آسمان هفتم؛ ابراهيم ) ع(ششم؛ موسي 

حجر العسقلاني و الـسيوطي،   ابن(ترين روايت ياد كرده است     اين روايت را سيوطي درست    
ــه روايــات ديگــر نيــز آمــده و در هــر روايــت بــه برخــي از انبيــاي ديگــر در  ). 61: 1422 البتّ
هـاي  صـورت  هـاي مختلـف بـه     نامـه هـا در معـراج      هاي مختلف اشاره شده كه ذكـر آن        آسمان

هاي خود بـه نـام انبيـا اشـاره     د يكي از دلايلي كه نظامي در معراجيه      شاي. گوناگون آمده است  
ي اي كه حتّ گونه ، به ها و روايات مختلف وارده در اين زمينه باشد        نامهنكرده، همين تعدد معراج   

اي نـشده اسـت و تنهـا          مانده نيـز بـه نـام انبيـا اشـاره           جا خمسه كه از نظامي به     در اشعار غير  
  : كندها ياد مي ني از آصورت كلّ به

اـن  »رقواطّ«  وار پيش و  ه سلطان ـخواج     دليـل  ،گوي
 ج

اـقِ  اـق او صـف    در نطـ اـ       طـ ـ دـه انبيـ   صـف كـشيـ
  

اـ ــن  ب ــر   او  آوازه چني دـ    ب ـ دـه   اخـضـر  گنبـ    شـ
  

  دهــ ـر ش ـكـركش و لـش   ـكـربر  و لـش    ـ لـشك  ،اـانبي
  

  )248: 1380نفيسي، (
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  گو با حق تعاليو تقُرب و ديدار و گف: هدف معراج. 8-6
يـا  : قَـالَ «: فرمايـد مـي ) ص(در خطاب بـه پيـامبر       ) ع(عباس، جبرئيل امين     ابن نامةمعراجدر آغاز   
) 3: تـا   عباس، بي   ابن(»  و لاَ نوَم   3%2%�/ تنُاَجيِ ربك الَّذيِ لاَ تأَخذُهُ       ��� ����1قمُ والبس، فإَنَِّك فيِ هذهِِ      ! حبيبيِ

به ديـدار حـق تعـالي اشـاره شـده           ) ص(گر، در روايت بخاري، از قول پيامبر اكرم         و در جاي دي   
كه پروردگارم مرا به ديدار خود گرامي داشت، چشمم به ديدن پروردگار خيـره و     هنگامي«: است

گو، نيز ديدار با خداونـد ذكـر        و  بينيد هدف معراج، مناجات و گفت       چنانكه مي ). 61: همان(» تيز شد 
گـو بـا خداونـد متعـال        و  هاي نظامي نيز هدف معراج، هم ديدار و هم گفت          معراجيه در. شده است 

به ديدار خداوند نائـل شـده   ) ص(هاي او با همين مطلب كه پيامبر بيان شده است و همة معراجيه     
  : گويد ميالاسرارمخزنو با او ـ تعالي ـ به سخن پرداخته، اشاره دارند، چنانكه در 

ــه زوالــ ـ  ــوري كـ ــت نـ ــود،آيـ   ش نبـ
 

ــود   ــالش نب ــه خي ــه چــشمي ك ــد ب   ...دي
 

ــر    ديـــد پيمبـــر نـــه بـــه چـــشمي دگـ
  ج

  بلكه بدين چـشم سـر، ايـن چـشم سـر           
  

ــت   ــد نهفــ ــده نبايــ ــدنش از ديــ   ديــ
  

ــت   ــده نگف ــه دي ــه ب ــس ك ــوري آن ك   ك
  

ــكرخنده بياراســــته     ــب بــــه شــ   لــ
  جج

ــته   ــا خواسـ ــه دعـ ــود را بـ ــت خـ   امـ
  

  )19-18: 1380 نظامي، (
بـا خداونـد سـخن گفتـه، از         ) ص( كـه از دعـا و سـخن پيـامبر            در اين ابيات جز در بيت آخـر       

رؤيـت  «سـخني نيـست و بيـشتر بـر موضـوع          ) ص(گوي ميان خداوند متعال و پيـامبر        و  گفت
مـسلك نيـز قائـل بـه        تأكيد شده است؛ چنانكه مطابق مشرب اشاعره، نظامي اشـعري         » خداوند

خـسرو و  در امـا  . رده اسـت رؤيت خداوند به چشم سر شده و بر اين موضوع بسيار تأكيد ك       
شـنودي كـه در      و  آشكارا به مسألة رؤيت بصري اشاره نشده، مضاف بر اينكـه گفـت             شيرين

  : شب معراج رخ داده، ذكر شده و آمده است
ــي   ــرمدي بـ ــلام سـ ــشنيد كـ ــل بـ   نقـ

 

ــي  ــان را بـ ــد جهـ ــد خداونـ ــت ديـ   جهـ
 

  وزان ديدن كـه حيـرت حاصـلش بـود،         
  ج

  دلش در چشم و چشمش در دلش بـود       
  

  به هـر عـضوي تـنش رقـصي درآورد         
  

ــرآورد   ــشمي ب ــش چ ــويي دل ــر م   زِ ه
  

ــاه    ــصود درگ ــه اي مق ــد ك ــاب آم   خط
  جج

  هر آن حاجت كه مقصود است درخواه      
  

  )440: 1378همو، (
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تـوان نزديـك بـه ايـن     را كه نظامي ياد كرده، مـي » دل در چشم و چشم در دل بودني  «اين  
تابيـد و   ) ص( حق تعالي نخست به ديدة پيامبر         قشيري دانست كه نور    المعراج كتابروايت از   

فلَمَا رأيَت العرش اتضّحَ أمَرَ كلُِّ شَـئٍ عنِـد          ...«: گويدوي مي . سپس آن را به دل مشاهده فرمود      
مِـن  العرشِ، ثمُ غشَيِ نُور العرشِ بصرِي، فَكنُت أَري بِقلَبيِ و لاَ أَري ببِصرِي و رأيَت منِ خلَفيِ              

؛ امـا در جـاي ديگـر، در كيفيـت ايـن ديـدار               )58: تـا قـشيري، بـي   (» بينِ كتِفيِ كمَا رأيَت أمَاميِ    
خداوند را در شب معـراج ديـد،   ) ص(گويد كه پيامبر عباس برعكس عايشه مي    ابن... «: گويد  مي

ت ديگـر   خداونـد را بـه چـشم سـر ديـد و در رواي ـ             ) ص(گويد كه پيامبر    اما در يك روايت مي    
  ). 95: همان(» ...گويد اين مشاهده به چشم دل بوده است مي

لحـاظ  » گو بـا خداونـد    و  ديدار و گفت  «هاي نظامي نيز اين دو هدف، يعني        در ساير منظومه  
بـا خداونـد و     ) ص(در احاديث و روايت وارده دربارة كيفيت ديدار رسول اكـرم            . 15شده است 

خداوند را همچـون  ) ص( و برخي معقتدند كه پيامبر گو با او سخنان بسياري آمده است   و  گفت
 الباني در حديثي از ابوذر به نقل از عبداالله بـن شـقيق   نامةمعراجنور رؤيت فرمود، چنانكه در   

  : آمده است
چـه  : ابـوذر گفـت   ! پرسـيدم ديـدم و از او چيـزي مـي        كـاش رسـول خـدا را مـي        : به ابوذر گفتم  

: پرسم كه آيا پروردگارش را ديده اسـت؟ ابـوذر گفـت     خواستم ب   مي: خواستي بپرسي؟ گفتم   مي
  ). 109: 1421الباني،(خداوند متعال را چون نوري ديدم : فرمود) ص(ام و او من پرسيده

بـا خداونـد در شـب معـراج اخـتلاف      ) ص(گويد در موضوع ديدار پيـامبر     سيوطي نيز مي  
خي ديگر آن را تأييد و عايـشه آن      عباس و بر  ابن: باره وجود دارد   اند و دو قول در اين     ورزيده

خداونـد  : فرمود) ص(پيامبر «: گويدكه مي: عباس است را انكار كرده است، اما درست، قول ابن   
قشيري نيز با سيوطي    . 16)64: 1422حجر العسقلاني و السيوطي،      ابن(» تبارك و تعالي را ديدم    

  ). 95: تاقشيري، بي(همداستان است 
 نامـة معـراج بـا خداونـد متعـال در شـب معـراج نيـز در               ) ص(بر  گوي پيـام  و  دربارة گفت 

ةُ السلام عليَك أيَها النَّبي و      : قاَلَ االلهُ تعَاليَ  ... «: عباس چنين ياد شده است      ابن  االلهِ و برَكاَتُـه،     رحمـ
ـالِحيِنَ         : فَقلُتـادِ االلهِ صِلَـي عبع ليناَ وع لامـاس، بـي   ابـن (» ...السـا قـشيري بـه      ). 29 -3: تـا عبام
: گونـه اشـاره كـرده اسـت        رخ داده بـدين   ) ص(گويي كه ميان پروردگار متعال و پيامبر        و  گفت

! داني كه ساكنان ملأ اعلي دربارة چه چيزي با هم خـصومت دارنـد؟         آيا مي ! اي محمد : فرمود«
 

15 امه؛ 13/پيكرهفت؛ 13/ك؛ ليلي و مجنون. ر  .24-23/شرفن  16 بيشتر در اين  خير.باره، ر نيز براي آگاهي  ياد شدة أ . 120-109صفحات : ك؛ منبع   
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» ...ا هـم اخـتلاف دارنـد      هـا ب ـ  در رتبـه  : پس خداوند فرمود  . تريتو بدان آگاه  ! پروردگارا: گفتم
، نيز اقوال مختلف گذشتگان دربارة موضـوع        الإسراء و المعراج  در كتاب   ). 59: تا  قشيري، بي (

اجمال افزون بـر عايـشه،        با حق تعالي در شب معراج ذكر شده است كه به            ) ص(ديدار پيامبر   
.: ق1422لـسيوطي،   حجر العـسقلاني و ا     ابن(شمرده است    مسعود را نيز از منكران ديدار بر       ابن
118- 120.(  
  

  زمين، خوابگاه، مكه، مسجدالحرام: مكان پايان معراج. 9-6
پـس از عـروج، ديـدار و        ) ص(هاي خود آورده اسـت كـه پيـامبر          نظامي در برخي از معراجيه    

صـورت   ها ذكر شـده، بـه  نامهتعالي به زمين بازگشته است و چنانكه در معراج      گو با حق  و  گفت
  : گويد ميالاسرار مخزن اشاره نكرده است؛ مثلاً در ويژه، به جايي

  قـــوي گـــشته از آن بارگـــاه  پـــشت
 ج

ــاه  ــدين كارگـــــ   روي درآورده بـــــ
 

  )19: 1380نظامي،  (
  : گويد نيز ميشرفنامه در 

ــد رخ  ــالم آمــ ــوي عــ ــهســ   افروختــ
 ج

  همــــه علــــم علــــوي درآموختــــه   
 

  )24: 1381، همو(
: داننـد  صورت خاص، مسجدالحرام مـي    را مكّه يا به   ها معمولاً مكان فرود     نامهاما در معراج  

گـاهي نيـز نظـامي از بازگـشت         ). 20: 1997الأزهـري،   (» الحراَمو انتهَت باِلرُّجوعِ إلِيَ المسجدِِ    «
  : آمده استشرفنامهگويد؛ مثلاً در  سخن مي» خوابگاه و بستر و بالين«به ) ص(پيامبر 

  چنـــان رفتـــه و آمـــده بـــاز پـــس    
  

ــد در  ــه نايـ ــس  كـ ــيچ كـ ــشة هـ    انديـ
  

ــود راه،   ــرق پيم ــون ب ــه چ ــي ك   زِ گرم
  

ــاه   ــوابش از خوابگـ ــي خـ ــشد گرمـ   نـ
  

  )24: 1381نظامي، (
ايــن ســخن وي نيــز برآمــده از برخــي روايــات وارده دربــارة معــراج اســت؛ چنانكــه در  

» سپس به خوابگاهم بازگشتم   : ثمُ انصرَفت إلِيَ مضجعيِ   .... «:  قشيري آمده است   المعراج  كتاب
  ).62 :تاقشيري، بي(
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  به اندازة يك نَفَس، يك شب: مدت زمان معراج. 10-6
دمي ذكر شده است و گويا وي دربـارة         ) ص(هاي نظامي اغلب مدت معراج پيامبر       در معراجيه 

به نوعي معجزه يا خرق عادت معتقد بوده است كه بعـد زمـان را در                ) ص(معراج آن حضرت    
  : گويد ميالاسرار مخزنداند؛ مثلاً در اين سير شبانه معتبر نمي
  نيـــــاز آمـــــدهزان سفـــــر عــــشـق

 ج

ــده    ــاز آمــ ــه و بــ ــسي رفتــ   در نفــ
 

  )19: 1380نظامي، (
كند و آن اينكـه اگـر اسِـراي     براي اين يك نفَسَ بودن معراج، برهان و دليل ذكر مي شرفنامهدر  
يز اگر كسي به جسماني بـودن       ن. دليل پاك بودن آن حضرت است      در يك لحظه بود، به    ) ص(پيامبر  

نفَسَ يا حتيّ يك شب محـال اسـت،   / معراج، اشكال وارد كند كه با وجود جسم، عروج در يك لحظه          
كتر است و اين خـود بـه ايـن    از جان ديگران هم پا) ص(حجت نظامي اين است كه تن مبارك پيامبر   

فرمودنـد كـه قبـل از معـراج،         ) ص(هـا آمـده كـه پيـامبر         نامهمسئله اشاره دارد كه در برخي معراج      
 ألبـاني آمـده   نامـة معراجوشو داده است؛ چنانكه در      با آب زمزم جسم ايشان را شست      ) ع(جبرئيل  

ام را شـكافت و آن را بـا آب زمـزم            ام در مكهّ شكافت، جبرئيل فرود آمـد، سـينه         سقف خانه «: است
  :يدگو ميشرفنامهوي در ). 9: 1421ألباني، (» ...شو داد و شست

ــس،     ــاز پـ ــده بـ ــه و آمـ ــان رفتـ   چنـ
 

ــس    ــيچ كـ ــشة هـ ــد در انديـ ــه نايـ   كـ
 

ــود راه،   ــرق پيم ــون ب ــه چ ــي ك   زِ گرم
ــود    ــوال ب ــه اح ــب را چ ــه ش ــدانم ك   ن

   ج

ــاه   ــوابش از خوابگـ ــي خـ ــشد گرمـ   نـ
  !شــبي بــود يــا خــود يكــي ســال بــود؟

  

   هـاي مـا در دمـي،       چو شـايد كـه جـان      
  

ــالمي،    ــرامن عـــ ــه پيـــ ــد بـــ   برآيـــ
  

   ماســت، تــر از جــانِتــن او كــه صــافي
  

  اگر شد به يـك لحظـه و آمـد، رواسـت           
  

  )24: 1381نظامي، (
» البراق و أوصـافها   « در بحثِ    الإسراء و المعراج  دربارة مفهوم بيت نخست و دوم، مؤلف        

ها صعود فرمـود و بـه        گونه بود كه به همة آسمان      بدين) ص(ظاهراً معراج پيامبر    ...«: گويدمي
ــت و د    ــت ياف ــود، دس ــرار ب ــه ق ــه ك ــشت    آنچ ــود، بازگ ــه ب ــالي ك ــان ح ــا هم ــان ب » ...ر پاي

 نيز سـخني مـشابه در بـاب         كتاب المعراج مؤلّف   ).90: 1422العسقلاني و السيوطي،     حجر  ابن(
در مورد  ). 98: تاقشيري، بي (پس از بازگشت از معراج آورده است        ) ص(قدر و منزلت پيامبر     

بررسـي بـه همـين مطلـب اشـاره شـده       هاي مورد نامهمفهوم ساير ابيات نيز در بيشتر معراج  
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برخي بر اين باورند كه إسراء و معـراج در يـك شـب، در بيـداري بـود و بعـد                      ... «: است؛ مثلاً 
: 1422حجر العسقلاني و السيوطي،  ابن(» جسماني و روحاني داشت و پس از مبعث بوده است     


 �� ��&% � �����فيِ  �����% المقدسِ و رجعت إلِيَ بيت �������1إنِيّ أتَيَت : يقُولُ«: گويدقشيري نيز مي). 78 �... «
ــهتــوان يكــي از تفــاوتبنــابراين مــي). 55: تــاقــشيري، بــي( هــاي نظــامي را بــا هــاي معراجي

افزون بـر  ) ص(هاي پيش از وي همين نكته دانست كه در نظر نظامي، معراج پيامبر              نامه معراج
كـه   بوده است، در حالي» يك نَفسَ و يك دم«مدت اين عروج نيز    اينكه در يك شب اتّفاق افتاده،       

در يـك  ) ص(هاي پيش از وي، تنها به اين نكته اكتفا شده است كه عروج پيـامبر            نامهدر معراج 
  .شب اتّفاق افتاده است

  
  شفاعت امت و رحمت: ارمغان و تحفة معراج. 11-6

براي امت خود در شب معـراج پايـان         ) ص(ر  هاي خود را با شفاعت پيامب     نظامي همة معراجيه  
  : 17الاسرار مخزنطور مثال در  دهد؛ بهمي

ــه  ــق آميختـ ــه حـ ــرابي كـ ــورد شـ   خـ
  

ــه   ــا ريختــ ــلِ مــ ــة آن در گِــ   جرعــ
  

ــكرخنده بياراســــته    ــب بــــه شــ   لــ
  

ــته   ــا خواسـ ــه دعـ ــود را بـ ــت خـ   امـ
  

  رحمـــت حـــق نـــازكش او نـــازنين   
  

ــم   ــسش هـ ــا نَفَـ ــف ازل بـ ــشينلطـ   نـ
  

  ).19: 1380نظامي، (
از براق فرود آمدم و جبرئيل با من     ... «: عباس چنين آمده است    ابن نامةمعراج موضوع در    اين

هايي را كه امشب ديدي، بـراي مـردم و   چون صبح كردي، شگفتي  ! اي محمد : وداع كرد و گفت   
). 39: تاعباس، بيابن(» ...امت خود بازگو و آنان را به رحمت خداوند متعال بشارت و مژده ده         

: قَـالَ «:  قشيري نيز بر اين مطلب تأكيد شده اسـت و در روايتـي آمـده اسـت                 المعراج كتابر  د
  ).59: تاقشيري، بي(» ....قلُت غُفراَنكَ ربناَ و إلِيَك المصيِرُ: قاَلَ. صدقت، سل تعُطَ

  
  گيرينتيجه. 7

 المعـراج  كتـاب سه اثـر    هاي نظامي، رنگ و بوي توجه وي به         در ساختار و محتواي معراجيه    
حجر عسقلاني و سيوطي كاملاً   ابن المعراج و الإسراء  عباس و      ابن النّبيمعراجامام قشيري و    

 
17   نيز اين24: شرفنامه و 441: خسرو و شيرين؛ 13:  ليلي و مجنون؛14: پيكرهفتدر  
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هاي مورد بررسي وجـود     نامههايي كه در بيان نظامي و معراج      مشهود است و با وجود تفاوت     
ار احـصا شـد و      هاي ميان آنها نيز فراوان است كه شماري از آنها در اين جـست             دارد، شباهت 

  :هاي مطرح شده در آغاز اين پژوهش چنين پاسخ داد كهتوان در پاسخ به پرسشمي
هايي كه پيش از او وجود داشته، نظر داشت و در ساختار            نامهگمان به معراج  نظامي بي . 1

  .توان ديد ها را مينامههاي او، سبك و سياق اين معراجو محتواي كليّ معراجيه
نامـة پـيش از وي كـه      كنند كه از بين سه معراج     هاي نظامي روندي را دنبال مي     معراجيه. 2

 النّبـي معـراج در اين پژوهش مورد بررسي قرار گرفته است، از نظر انسجام سـاختاري، بـه                
هـاي   امـام قـشيري بـا معراجيـه    المعـراج كتـاب تر است، اما از نظر محتوايي  عباس نزديك ابن

  . شده در اين تحقيق به آنها اشاره شد هاي يادد كه در مدخلنظامي مشابهت بيشتري دار
  

  هانوشتپي. 8
  .بالمعراج في الأَد �	�� ؛الفصل الثالث. 2006. ���ك؛ .ر .1
  . كتاب دوم129 -125ك؛ سراسر كتاب نخست و صفحات .ر .2
  .50 - 44: 1385اي، د قمشهك؛ مجرّ.ر .3
، )65ص) (ع(، ابراهيم )ع(، نوح )63ص) (ع(ادريس ، )ع(اين مقاله دربارة معراج پيامبراني چون آدم  .4

است كه نه ) 70ص) (ع(و عيسي ) 69ص) (ع(، يونس )67ص) (ع(، سليمان )66ص( )ع(موسي 
در آن اشاره شده است و نه ) ص(بررسي تطبيق در آن صورت گرفته، نه به معراج پيامبر 

 ).74-61ص : 1389ك؛ جمالي، .ر(اختصاص به آثار نظامي گنجوي دارد 

  .135- 116: 1386ك؛ رضايي جمكراني، .ر .5
  .23-22: 1387ك؛ هادي، .ر .6
  .سراسر آن: تا، بي���ك؛ .ر .7
. »هاي نظامينامه الگويي در معراجتحليل عناصر نمادين و كهن«). 1390 (بهك؛ جعفري، طي.ر .8

 .145-123 صص .)تابستان (.16ش . پژوهي ادب

فصلنامة . »زوال فرش تا عرش؛ نگاهي به كتاب قضاي بيمعراج پيامبر از«). 1389(ترابي، اُركيده  .9
شناسي معراج و  همچنين براي آگاهي بيشتر از كتاب). پاييز و زمستان. (9ش . فرهنگ مردم

توان از نظر گذراند كه دربارة منابع مربوط به مقالات موجود در اين زمينه، مراجع زير را مي
 :واقعة معراج هستند
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-22ش . آيينة پژوهش. »شناسي معراج كتاب«). تابي(دحسن  بكايي، محم . 

- www.noormags.com 
  .28: 1387هادي،  .10
 .10-9: 1383نظامي، . ك.براي نمونه، ر .11

 .20-18: 1381نظامي، . ك.عنوان نمونه، ر به .12

 . عسقلاني و سيوطيراءمعراج و إسعباس و  ابننامةمعراج قشيري، المعراج كتاب .ك.ر .13

 .219 -218، الحقيقةحديقة .ك.ر .14

 .24-23: 1381 همو،  و13: 1383؛ همو، 13: 1379 نظامي،.ك.ر .15

 . 120-109 صص: شدة أخير منبع ياد. ك.باره، ر نيز براي آگاهي بيشتر در اين .16

رار شده  نيز اين مطلب تك24: 1381 و همو، 441: 1378؛ همو، 13: 1379همو، ؛ 14: 1383در همو،  .17
 .است

 

  منابع. 9
  .قرآن كريم •
جمــع و تحقيــق . الإســراء و المعـراج ). 1422(حجــر العـسقلاني، حــافظ و الـسيوطي     ابـن  •

دارالحديث: قاهره. عبدالحكيم القاضي دمحم.  
  .دارالتعّاون:  بيروت.بيالنّ معراج). تابي(اس، عبداالله عب  ابن •
. الأولي ��'-��. العربلسان). 1408(بن كرم    دالدين محم  منظور مصري، أبوالفضل جمال      ابن •

  .دارالإحياء التراث العربي: بيروت

��� ). 1410(بن احمـد الخطيـب       هشام، حسين محمد     ابن •���� �����
� ��
� .       خَـرج ـا، وليَهلّـقَ عع

: وتبيـر . الثـاني  الجـزء . أَحاديثها، و صنعَ فهارسها منِ استاد دكتور عمر عبدالسلام تدمري         
  .دارالكتاب العربي

  .زاهد القدسي دار: القاهره. الإسراء و المعراج). 1997(الأزهري، أبومحمد  •
الإسرَاء و المِعرَاج و ذكرُ أحَادِيثهِمِا و تخَرِيجهِا و         ). 1421( ألباني، شيخ محمد ناصرالدين      •

37��� �6-��: عمان. ���5�4%� ��'-�%��. بيانُ صحِيحهِا مِن سقيمهِا��� .  
 ��'-��� . السراج الوهاج فـي الإسـراء و المعـراج        ). 1408(محمد ماضي     ابوالعزائم، السيد  •


: القاهره. ���38�4����8*�2 ��&2��.  
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 أخرجه و حقّقه مِـن دكتـر        .المعراج كتاب). تابي(بن هوازن      القشُيري، أبوالقاسم عبدالكريم   •
  . بيبليون دار: باريس. علي حسن عبدالقادر

الأسراء و المعـراج فـي الـشعر العربـي و الفارسـي و               ).تابي(المصري، حسين     المجيب •
  .للنشّر �������� الدار:  قاهره.التركي و الأرُدي

• ب  صـص  . 22ش. 4 س. آيينـة پـژوهش   . »معراج شناسي كتاب«). 1372 (دحسنكايي، محم
64-87.           

. »زواليامبر از فرش تا عرش؛ نگاهي به كتاب قـضاي بـي         معراج پ «). 1389( تُرابي، اُركيده    •
  .267-264صص . 36 و 35 ش. )پاييز و زمستان( 9 س. فصلنامة فرهنگ مردم

•  هـاي نظـامي   الگويي در معراجنامـه   تحليل عناصر نمادين و كهن    «). 1390(به   جعفري، طي«. 
  ).تابستان (16ش . 5س . پژوهيادب

   .دارالعلم للملايين: بيروت. 1 چ. الصحاح). تابي(اد حم بن  جوهري، اسماعيل •
 ادب و عرفـان  ةفـصلنام . »معراج و بازتاب آن در ادب فارسـي «). 1389 ( شهروز ،جمالي  •

 .74-61 صص. 2 ش. 1 س. )ادبستان(

  .جا بي. مرايا للالتقاء والارتقاء بين الأدبين العربي والفارسي). 2006(حسين . د. ، أ���  •
  .جا  بي.بين الأدبين العربي والفارسي 
	�����قواسم ). اتبي (----------  •
در چهـار   ) ص(بررسي و مقايسة مدح و معراج پيـامبر         «). 1386( رضايي جمكراني، احمد     •

پژوهش زبـان و     ة فصلنام .»)نامهير، مصيبت الطّنامه، اسرارنامه، منطق  الهي(ار  مثنوي عطّ 
140 -115 صص.9 ش. ات فارسيادبي. 

 .اميركبير: تهران. نامهچند معراج). 1374(مد رنجبر، اح •

 تـصحيح و  .شـريعةالطرّيقة  و  حديقةالحقيقة). 1377(سنايي غزنوي، ابوالمجد مجدود بن آدم        •
  .انتشارات دانشگاه تهران: تهران. مدرس رضوي: تحشيه

 ���9: قاهره. أثره في الشعر الفارسي بوي والمعراج النّ ).تابي ( شيرين،عبدالنعيم حسنين  •
 . عين شمس:���� ؛الآداب

ــ  •  39 ش .حــافظ. » در شــعر نظــامي انعكــاس معــراج نبــي«). 1386 (اري جاهــد، مــريمغفّ
  .40-39 صص.)فروردين(
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هـاي منظـوم در ادب        نامـه   و معـراج  ) ص(معراج پيـامبر اكـرم      ). 1388 (پروين،  فاتحي  •
  .علمي :تهران. فارسي

ير معـراج در اشـعار سـنايي، خاقـاني و      تـصو «). 1385 (رضـا  ددمحماي، سـي  د قمشه مجرّ  •
  .50-45 صص.245ش . كيهان فرهنگي. »نظامي

ــد  . اقبالنامــه). 1381. ( نظــامي، اليــاس بــن يوســف • ــا حواشــي و تــصحيح حــسن وحي ب
  .نگار برگ: تهران. دستگردي

به .  با حواشي و تصحيح حسن وحيد دستگردي       .خسرو و شيرين  . )1378  (---------  •
  .قطره:  تهران.كوشش سعيد حميديان

به كوشش  . با حواشي و تصحيح حسن وحيد دستگردي      . شرفنامه). 1381 (---------  •
  .قطره: تهران. سعيد حميديان

سـازمان  : تهران. با تصحيح حسن وحيد دستگردي. ليلي و مجنون ). 1379( ---------  •
  .تبليغات اسلامي، حوزة هنري

بـه  .  تصحيح حـسن وحيـد دسـتگردي       با حواشي و  . الاسرار  مخزن). 1380 (---------  •
  .قطره: تهران. كوشش سعيد حميديان

به كوشش  . با حواشي و تصحيح حسن وحيد دستگردي      . پيكرهفت). 1383( ---------  •
  .قطره: تهران. سعيد حميديان

  .فروغي:  تهران.ات نظامي گنجويديوان قصايد و غزلي). 1380 ( نفيسي، سعيد •
 عليه و آلـه      معراج پيامبر، صلي االله    ةجلو«). 1390 (زاده جيمهدي حا  و   دمهدي سي ،نوريان  •

. ) زبان و ادبيات فارسي ةنام پژوهش(ات تعليمي   ادبي. » نظامي گنجوي  ةسلم، در خمس   و
  .42-17 صص.)بهار (9  ش.3 س

شناسي نظـم    سبك ةمجل. »)ص(نظامي گنجوي و معراج رسول      «). 1387 (االله هادي، روح  •
  .37-21صص. 1 ش. 1 س). ر ادببها ةمجل( و نثر فارسي

•  www.noormags.com. 
 


